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One of the models for evaluating the translation of cultural elements in 
texts is the model proposed by Peter Newmark (1988). Using a 
descriptive-analytical method and based on Newmark's theory, this 
article examines and criticizes the method of translating cultural 
elements in the 192 sermon of Nahj al-Balaghah (Qasea sermon) in 
Ayati and Shahidi translations. The purpose of this study is to investigate 
the translatability of cultural elements from the source language (Arabic) 
to the target language (Persian) and its reflection in the translations. The 
results of this study show that in this sermon, the highest frequency of 
cultural elements such as “Organization, Customs”, “ecology” and 
“Material Culture”. The most common methods used to translate cultural 
concepts in both translations are “Transcribe” and “Cultural Equivalent”. 
Of course, it is worth mentioning that Shahidi has benefited a lot in his 
translation from the solution of “Couplet” -which is the result of the final 
comments of the book; a solution that has been neglected in the Ayati 
translation. 
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از  یکی. گردد یم یها ژیمتن مبدا توجه و یو بوم یمطالعات ترجمه، به عناصر فرهنگ ۀطیدر ح نینو یها یپرداز هیدر نظر

ستفاده از روش جستار با ا نی. اباشد ی) م1988( ومارکین تریپ یشنهادیپ یالگو ،یمقولات فرهنگ ۀترجم یابیارز یها مدل

صد و نود و  ۀموجود در خطب یفرهنگ میمفاه ۀترجم ۀویو نقد ش یبررس هب ومارکین هیو بر اساس نظر یلیتحل-یفیتوص

 یریپذ ۀترجم زانیم ی. هدف از پژوهش حاضر بررسپردازد یم یدیو شه یتیآ یها (خطبه قاصعه) ترجمه البلاغه دوم نهج

جستار  نیا جی. نتاتنظر اس مورد یها ) و بازتاب آن در ترجمهی(فارس ه زبان مقصد) بیاز زبان مبدأ (عرب یعناصر فرهنگ

و پس از آن » نهادها، آداب و رسوم«از نوع  یمقولات فرهنگ یفراوان نیشتریخطبه، ب نیآن است که در ا یایگو

، »انتقال« بیبه ترت ،یگفرهن میمفاه ۀها در ترجم روش نیاست و پربسامدتر بوده »یفرهنگ یبعد ماد«و  »یشناس بوم«

 قاتیاز تعل ناشی که– یقیتلف یندهایخود از راهکار فرآ ۀدر ترجم یدیذکر است شه انی. شاباشد یم »یمعادل فرهنگ«

 مغفول مانده است. یتیکه در ترجمه آ یبرده، راهکار یادیز ۀبهر -کتاب است یانیپا
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 مقدمه  .1

 نیها بوده است. در ا تمدن وندیدور، عامل پ انیاست که از سال یزبان یفرهنگ یندیفرآ ۀترجم

نقش  نیند و همواره اا ها بوده ملت انیم یفکر و روشن یروشنگر رسانانِ امیمترجمان، پ انیم

که بتوانند رسالت خود را به  آن یاز مترجمان، برا یاریاند. بس دهیرا به دوش کش یمهم و ضرور

به وجود  یرا در متن اصل رییتغ نیتر اند که تا حد امکان، کم به انجام رسانند، تلاش داشته یدرست

 نیدر ا یدهند. محققان گوناگون را به زبان مقصد، انتقال سندهیآورند و با حفظ امانت، مطلب نو

ترجمه،  حیصح تیفیو ک یدر متن اصل رییاند و درباره حدود تغ پرداخته یپرداز هیبه نظر نهیزم

ومارکین تریپ«اند.  مطرح کرده ییها هینظر
1

معتقد است در  ویاست؛  نظران صاحب نیاز ا یکی »

 ی)فرهنگ ،یمحل ،یا لهجه ،یرادا ،یواژگان متون (حقوق نیشتریالمقدور ب یحت دیترجمه، با

 جمه،حال اگر متن مبدأ در تر .)1390:3 ومارک،ی(ن ابدیاز زبان مبدأ به زبان مقصد انتقال  مایمستق

را به خرج دهد تا بتواند  یشتریب ینیزبیباشد، مترجم موظف است که دقت و ر (ع)سخن معصوم 

ترجمه  سهیو مقا یش به بررسپژوه نیرا به مخاطب برساند. ا یشکل، منظور اصل نیبه بهتر

 .پردازد یم ومارکین دگاهیالبلاغه، با توجه به د از خطبه قاصعه نهج یتیو آ یدیشه

 بیان مسأله.1-1

فرهنگ را به شیوه زندگی و مظاهر خاص زندگی بشر به «نویسد:  می» فرهنگ«نیومارک در مورد 

تمایز قائل » فردی و جهانی«بان و ز» فرهنگی«دانم و میان زبان  عنوان ابزاری برای بیان می

(ستاره) و بیشتر اشیاء  »Star«(زندگی کردن)،  »Live« (مُردن)، »Die«شوم. کلماتی همچون  می

ها  (میز) مفاهیمی جهانی هستند که در ترجمۀ آن »Table«(آینه)،  »Mirror«مصنوعی همچون 

 »dacha«(جلگه) و  »Steppe«(باد موسمی)،  »Monsoon«مشکلی وجود ندارد اما کلماتی نظیر 

های فرهنگی موانعی  اند؛ در ترجمۀ واژه (خانه ییلاقی) کلماتی هستند که وارد حیطۀ فرهنگ شده

پوشانی فرهنگی وجود داشته  (و خوانندگان آن) هم که میان زبان مبدأ و مقصد وجود دارد مگر آن

»you are weaving«نظیر:  باشد. اگر من به روش خودم احساساتم را بیان کنم
)1(

 ،»His underlife 

is evident in that poem«
)2(

 ،»He is a monologger«
)3(

ها از زبان شخصی و نه  ؛ در این مثال

»طرز بیان و لحن سخن«که به آن  زبان اجتماعی استفاده شده چیزی
2

در  معمولاًگویند و  فرد می 

بررسی به  از این رو :).Newmark ،1988: 94( »ترجمه این نوع مقولات مشکل وجود دارد

ی مترجم در انتقال معنا از زبان مبدأ به زبان توانمندتوان  ترجمۀ مقولات فرهنگی میکمک 

 نمود.توان نزدیکی متن مقصد و مبدأ را بررسی  مقصد را سنجید و از سوی دیگر، می

و  والایی داشته البلاغه به عنوان یکی از متون دینی در میان شیعیان و ایرانیان جایگاه نهج 

است؛ لذا ارزیابی کیفیت  های مختلفی از آن به زبان فارسی صورت گرفته در نتیجه ترجمه

البلاغه و میزان موفقیت مترجمان در ایجاد تعادل بین متن مبدأ و  های موجود از نهج ترجمه

این از جملۀ » سید جعفر شهیدی«و ترجمۀ » عبدالمحمد آیتی«یابد. ترجمۀ  مقصد ضرورت می

                                                           
1. Peter Newmark 
2. Idiolect 



 60                                                                            1402 زیی، پا37 یاپیپ ۀ، شمار3 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

به شود و  محسوب میاللفظی  ترجمه تحت)، هرچند یک 1373( آیتی ۀترجمها هستند.  ترجمه

کند  ؛ اما معنا را به خوبی بیان میپردازد مسائل از جمله موضوعات تاریخی نمیبیان دیگر تفسیر و 

)، 1368( هیدیشترجمۀ  ).152: 1393(قائمی و فتحی،  کند فراتر از معنای ظاهری نرود و سعی می

بدین رو کوشیدم تا در حد توانایى «نویسد:  ای ادبی است؛ خود نویسنده در مقدمه می ترجمه

هاى لفظى را نیز  عربى به فارسى چندان که ممکن است صنعت  خویش ضمن برگرداندن عبارت

به ام تا در ترجمه، هر واژه فارسى برابر واژه عربى قرار گیرد و اگر نیازى  رعایت کنم. نیز کوشیده

(شهیدی،  »ام را میان دو خط تیره نهاده است آن اى برون از متن افتاده اى یا جمله آوردن کلمه

البلاغه، تعلیقاتی نوشته که در  ها و کلمات قصار نهج ها، نامه بر خطبهچنین وی  هم ).20: 1378

 است. انتهای کتاب آورده شده

(ع) است که توسط سید  رالمؤمنینهای امی البلاغه متشکل از خطبه بخش نخستین کتاب نهج

در نسخه شهیدی و خطبۀ  192خطبۀ -خطبۀ قاصعه است.  ) گردآوری شده406(متوفی  رضی

قمری  40را در سال  (ع) است که آن ترین خطبۀ امیرالمؤمنین طولانی -در نسخه آیتی 234

به » قصع«قاصعه از : «اند گفته» قاصعه«سوار بر مرکبی ایراد فرمودند. از وجوه تسمیه این خطبه به 

را از  آن ایکند  یکه غذا را به شکمش وارد م یا ؛ به گونهداند مینشخوار کردن شتر  یمعنا

 انیاز اول تا پا زیخطبه ن نیو مواعظ در انصایح که  ییگرداند؛ از آنجا یشکمش به دهانش برم

از  ).84: 1428/7الحدید،  ابی ن(اب »کند یم راند که نشخوا هکرد هیتشب یرا به شتر گردد، آن یتکرار م

روی در سرکشی و  توان به نکوهش فخرفروشی، تکبر و رذایلی چون زیاده مضامین این خطبه می

است. در این خطبه امام(ع) به  تعصب جاهلی اشاره نمود که در میان جوانان کوفه شیوع داشته

گوشزد نموده و قوۀ هدف زدودن غفلت، انحراف مردم را که نتیجۀ پیروی از شیطان است، 

 ).104: 1395(قائمی و ذوالفقاری،  انگیزد تشخیص آنان را برمی

ترین عنصر در متون خطابی، خواننده یا مخاطب بوده و این متون دارای دو ویژگی بسیار  مهم

(گوینده) و خوانندگان است  مهم هستند: اولین مشخصۀ تمام متون خطابی، ارتباط میان نویسنده

که این دسته از متون باید به زبانی که به راحتی برای خوانندگان قابل فهم باشد،  و دوم آن است

نوشته شوند. از این رو در ترجمه، ابتدا باید سطح فرهنگی و زبانی متن مبدأ بازبینی و مورد 

این نوشتار با بررسی مقولات فرهنگی در متن خطبۀ قاصعه  ).51: 1390(نیومارک،  مطالعه قرار گیرد

به عنوان متون مقصد، درصدد  -»شهیدی«و » آیتی«-عنوان متن مبدأ و دو ترجمۀ فارسی آن به 

 دستیابی به سؤالات ذیل است:

ترین ترجمۀ مقولات فرهنگی در خطبه قاصعه، در میان  بر اساس نظریۀ نیومارک، متناسب .1

 های آیتی و شهیدی کدام است؟ ترجمه
ق، برای ترجمۀ مقولات فرهنگی این خطبه، های فو بر اساس نظریۀ نیومارک، در ترجمه .2

 است؟ بیشتر از چه روشی برای برگردان استفاده شده

  پژوهش ۀپیشین.1-2

است؛ از  های محدودی حول ترجمۀ عناصر فرهنگی در حوزۀ زبان عربی صورت گرفته پژوهش

تصحیح -بررسی ترجمه کهنِ خطبه شقشقیه «عنوان  ) تحت1398( جمله پژوهش خویگانی
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که در آن الگوی نقد ترجمه نیومارک را به » از منظر الگوی نقد ترجمه نیومارک -زالله جوینیعزی

بندی، تغییرات نظیر تبدیل  صورت کامل [بررسی عنوان، ساختار خود متن از نظر شیوه پاراگراف

ها  های فرهنگی و راهکارهای آن، ترجمه استعارات، ابهام مفرد به جمع و برعکس، ترجمه واژه

است. این پژوهش  سازی نموده یر ابهام دستوری، واژگانی فرهنگی و...] در خطبه شقشقیه پیادهنظ

و در ترجمه » معادل فرهنگی«دهد که مترجم در ترجمۀ واژگان بیشتر از راهکار  نشان می

کند  چنین مشخص می است. هم استعارات، بیشتر از راهکار بازسازی تصویر استعاری استفاده نموده

و شرط  دیق یباللفظی را برگزیده اما از حیث ساختارهای دستوری، تابع  جوینی روش تحت اگرچه

 اش وجود دارد. متنی مبدأ نبوده و مواردی از تغییر در ترجمه

فرهنگ «چگونگی ترجمۀ عنصر فرهنگی «) در مقالۀ 1398( و صدقی چنین کیادربندسری هم

، راهکارهای ترجمه »چارچوب نظری نیومارکبر  های عربی به فارسی باتکیه در ترجمه» مادی

های آن از قبیل مواد غذایی، پوشاک، مسکن و  و زیرمجموعه» فرهنگ مادی«عناصر مرتبط با 

نقلیه را در برخی آثار پراکنده مترجمان از زبان عربی به زبان فارسی موردبررسی  لیوساشهرها و 

پذیری عنصر فرهنگی  چگونگی ترجمه«نوان ) باع1396( ای دیگر است. ایشان در مقاله قرار داده

بر چارچوب  های عربی به فارسی باتکیه در ترجمه» نهادها، آداب و رسوم، جریانات و مفاهیم«

رجال فی «، »عائد الی حیفا«های  های عربی به فارسی داستان ، به بررسی ترجمه»نظری نیومارک

اند. هدف از این مقاله ارائه روش و  از غسان کنفانی پرداخته» الکعک علی الرصیف«و » الشمس

و نیز سنجش میزان » نهادها، آداب و رسوم«راهکارهای ممکن برای ترجمۀ عنصر فرهنگی 

 است. موفقیت برخی از مترجمان ایرانی در این خصوص بوده
فارسی «های فرهنگی داستان  ترجمۀ عربی مقوله«) در مقالۀ خود باعنوان 1396( خویگانی

، به دنبال یافتن پربسامدترین »زاده براساس نظریه نیومارک حمدعلی جمالاز م» شکر است

های فرهنگی نظریه نیومارک در متن ترجمه، پربسامدترین راهکارهای انتقال عناصر  مقوله

های فرهنگی میان دو  فرهنگی در ترجمه و مقایسۀ انتخاب بهترین راهکار برای ترجمه مقوله

که مترجم برای ترجمۀ این داستان بیشتر از راهکار  دیآ یبرمفوق  است. از پژوهش ترجمه پرداخته

 است. ای مخاطب محور ارائه کرده سود جسته، از این رو ترجمه» معادل فرهنگی«
اللصّّ «پذیری عناصر فرهنگی در رمان  های ترجمه چالش«) در مقالۀ 1392( روشنفکر و دیگران 

اند  تلاش کرده» بر چارچوب نظری نیومارک اتکیهنجیب محفوظ؛ مقایسه دو ترجمه ب» و الکلاب

» اللصّّ و الکلاب«تحلیلی به نقد شیوۀ ترجمۀ مفاهیم فرهنگی موجود در رمان -باروش توصیفی

از نجیب محفوظ توسط دو مترجم ایرانی بپردازند؛ همچنین در پی آنند تا میزان موفقیت 

نشان دهند. نتایج حاکی  زبان یفارسه مترجمان را در انتقال خصوصیات فرهنگ عربی به خوانند

های  از روش» تلفیقی« و» انتقال«، »معادل کارکردی«، »معادل فرهنگی«های  از آن است که روش

توجه  کمتر مورد» تلفیقی«است که روش  مترجمان این داستان برای انتقال عنصر فرهنگ بوده

 است. مترجمان واقع شده
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های  عناصر فرهنگی در برخی خطبه ۀترجم های دیگری نیز وجود دارد که پژوهش

توان  ها می اند؛ از جمله آن شناسی را موردبررسی قرار داده اساس سایر الگوهای زبان البلاغه بر نهج

پذیری عناصر فرهنگی و... در  میزان ترجمه«) باعنوان 1396( نژاد و میرفت به پژوهش حاجیان

که در آن به نقد و بررسی ترجمۀ عناصر فرهنگی  اشاره نمود» البلاغه خطبۀ صد و هشتم از نهج

چنین سلیمی  اند. هم پرداخته» الگوی ایویر«الإسلام، دشتی و شهیدی براساس  در سه ترجمه فیض

البلاغه بررسی  حفظ شکل و انتقال معنا در ترجمۀ نهج« ) در پژوهش خود باعنوان1395( و نادری

های  ای این دو ترجمه بر مبنای ویژگی بررسی مقابلهبه » الإسلام و شهیدی ای ترجمۀ فیض مقابله

یابی واژگانی،  زمان، معادل متنی و اصول نظری ترجمۀ متون دینی نظیر مبدأ و مقصدگرایی هم

نویسی  های لفظی، سره حفظ شکل یا انتقال معنی، انتقال عناصر فرهنگی زبان مبدأ، رعایت آرایه

در نهایت به این نتیجه  اند و جمۀ تشریحی و... پرداخته، ترجیرافارسی، کاربرد واژگان عربی غیر

اند که سبک ترجمۀ این دو متفاوت بوده و از حیث انتقال معنا و حفظ شکل نقطۀ مقابل  رسیده

البلاغه تمرکز  فصاحت و بلاغت نهج و ابعادیکدیگرند؛ شهیدی به مبدأگرایی و رعایت اسلوب 

های گوناگون معنایی توجه  اژگان و نیز برگردان لایهالإسلام به انتقال معانی و نموده و فیض

 است. خاصی مبذول داشته

، به شرح »الترجمة و نظریاتها: مدخل إلی علم الترجمة« ) در کتاب2007چنین ألبیر ( هم

نظریات ترجمه«و » ترجمه«مفاهیم اساسی ذیل 
1

پرداخته است. » های تکاملی در ترجمه بحث«و » 

اشاره نموده و سپس » فرهنگ«و » زبان«د به پیشینۀ رابطۀ میان وی در بخشی از کتاب خو

 )802-793: 2007(ألبیر، نظریاتی که در این باب ذکر شده را نام برده است 

  ضرورت و اهمیت پژوهش.1-3

» آیتی«دهد که تاکنون پژوهشی مبتنی بر مقایسه دو ترجمۀ  های پیشین نشان می بررسی پژوهش

های نظریۀ  چنین از آنجا که یکی از بخش یۀ نیومارک صورت نگرفته؛ همبر پایۀ نظر» شهیدی«و 

نیومارک بررسی مقولات فرهنگی در مطالعات ترجمه است، فلذا در پژوهش حاضر نظریۀ فوق 

پذیری مقولات فرهنگی در این  معیار قرار گرفته است. از این رو در این مقاله، به مطالعۀ ترجمه

تر در ترجمه عناصر فرهنگی  تر و راهکار مناسب ترجمۀ دقیقررسی دو متن پرداخته و در پی ب

چنین پژوهش حاضر،  هم باشد. براساس راهکارهای ترجمه که توسط نیومارک پیشنهاد شده، می

نموده و درصدد است تا مقولات فرهنگی  به طور خاص بر خطبۀ قاصعه و ترجمۀ آن تمرکز

های  چراکه بااستفاده از روشمطالعه قرار دهد؛  وردموجود در این خطبه را، از نظر نیومارک، م

البلاغه پی برد و از زوایای جدیدی، این متن  های پنهان متن نهج توان به لایه جدید علمی می

 ارزشمند را مطالعه و بررسی نمود.

                                                           
1. Traductologia 
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 بحث.2
 راهکارهای ترجمۀ عناصر فرهنگی در چارچوب نظری نیومارک.2-1

(نیومارک، صر فرهنگی پیشنهاد شده از سوی نیومارک عبارتند از های ترجمۀ عنا راهکارها و روش

1390 :103-118:( 

انتقال 
1

شود. برای نمونه  واژۀ از زبان مبدأ به متن زبان مقصد باتغییر حروف الفبایی آورده می: 

 شود. آورده می »Qebleh«در ترجمه انگلیسی به صورت » قبله«
بومی کردن 

2
. برای نمونه شود ل طبیعی زبان مقصد تطابق داده می: واژۀ زبان مبدأ را با شک

 شود. ترجمه می» ترحیم«در فارسی بدین صورت » إکرام موتک«عبارت 
معادل فرهنگی 

3
ای فرهنگی در زبان مقصد  واژۀ فرهنگی از زبان مبدأ به صورت تقریبی به واژه: 

 ست.در فارسی ا» نماز«در عربی که معادل » صلاة«مانند  شود. ترجمه می

معادل کارکردی 
4

کانَ لابدَُّ أن «برای مثال: شود.  کارکرد واژه در ترجمه به زبان مقصد لحاظ می: 

 ».اش رفته به خانواده»: «تعَودَ إلی أهلها

معادل توصیفی 
5
برای نمونه انتخاب واژۀ شود.  توصیف واژه  در ترجمه به زبان مقصد لحاظ می :

در زبان عربی چراکه روباه در فرهنگ ما همانند » الثعلب ابن«ه در فارسی برای ترجمه واژ» باز حقه«

 گری است. فرهنگ عربی، مظهر حیله
ترادف 

6
ای در زبان مقصد وجود نداشته از واژگان  زمانی که هیچ معادل دقیق کلمه به کلمه: 

 توان از به فارسی، می» جحیم«شود. برای مثال در ترجمه  مترادف در زبان مقصد استفاده می

 ».آتش«، »دوزخ«، »جهنم«های زیر استفاده نمود:  مترادف
برداری گرته 

7
»: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة«نظیر  اللفظی است. های تحت ترجمهمنظور : 

 ».شورای همکاری کشورهای عرب خلیج (فارس)«
تغییر یا جایگزینی

8
مصلی طهرانَ «تغییر شکل دستور زبان مبدأ در زبان مقصد است؛ نظیر منظور : 

 ».مصلای بزرگ تهران»: «الکبیرُ
سازی دگرگون 

9
منظور جایگزینی علت به جای معلول، جایگزینی جزء یه جای کل، جایگزینی : 

هاست.  معلوم به جای مجهول، جایگزینی یک بخش به جای بخش دیگر و معکوس کردن واژه

 (جمله معلوم).» ر فرزندی بخشیدخداوند به وزی«(جمله مجهول): » رزق الوزیر ولدا«برای مثال 
ترجمه مقبول 

10
بایست آن را شرح داده  ای از دید مترجم غیرصحیح بود مترجم می واژه ۀاگر ترجم :

و در شرح آن به طور غیرمستقیم عدم توافق خود را با ترجمه رسمی که از آن صورت گرفته 
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را تغییر دهد؛  ی نباید به دلخواه آنمترجم ایران» يالخلیج العرب«نشان دهد. مثلاً در ترجمه عبارت 

 را بیاورد و بعد علت رد و عدم موافقت خود را توضیح دهد. بلکه باید آن
ترجمه موقت 

1
اللفظی بوده و  شبیه به ترجمه تحتگیرد و  های جدید سازمانی صورت می ای واژهبر: 

فرهنگستان ادب برای آن  که های بعدی و یا زمانی واژه را داخل گیومه قرار داده تا در چاپباید 

که به تازگی در » صندوق الزکاة«مؤسسة الزکاة: یا «معادل مناسبی پیدا نمود، عوض شود. مانند 

را  ای وجود ندارد؛ باید آن اما در فرهنگ فارسی چنین موسسه ؛کشورهای عربی رواج یافته

 ».موسسه زکات«اللفظی ترجمه نموده و داخل گیومه گذاشت:  تحت
جبران 

2
ها و  های آوایی و استعاره گیرد که نارسایی معنایی یا نقص در جلوه هنگامی صورت می :

تاثیر کاربردی بخشی از جمله در قسمتی دیگر از همان جمله یا در جمله مجاور آن جبران 

هذه الطرقات المثقلة بالشمس و هذه «برای نمونه در ترجمۀ ). 115: 1390(نیومارک،  گردد می

اشعه خورشید بر دیوارهای »: «نونة و العابرون و الجالسون و البیوت و الدکاکینالسیارات المج

که کنار خیابان  کنند، عابران و آنان وار حرکت می ها دیوانه کند، ماشین کوچه سنگینی می

 ).40: 1393(حیدری،  »اند ها، همه مانند همیشه اند، خانه و دکان نشسته
تحلیل محتوا 

3
که اغلب شامل  د واژگانی به اجزاء معنایی آن است طوریشامل تفکیک یک واح: 

لن أرجع و «مانند  )؛115: 1390(نیومارک،  ترجمه یک واحد به دو یا سه یا چهار جزء جداگانه است

 ).40: 1393(حیدری،  »گردم حتی اگر دنیا زیر و رو شود برنمی«»: لو رجع الأموات
کاهش و بسط 

4
بوده و مترجم از روی حس تشخیص در موارد اطلاعات متن اصلی ناقص گاهی : 

به شکل حذف بخشی از متن یا افزودن تفسیر و توضیح به » کاهش و بسط«تواند از  ضروری می

البته کاهش با حذف فرق دارد. در کاهش مترجم  ).115: 1390(نیومارک،  انجام دهد آن راترجمه 

تر بیاورد. برای نمونه  عبارت را کوتاهباتوجه به معنای جمله و یا برای سهولت متن، ممکن است 

به جهت » مبادرة«؛ کلمه »این به منزلۀ آخرین فرصت است« »:إنّها تمثّل مبادرة الفرصة الأخیرة«

: 1396(کیادربندسری،  که در معنا نیز مشکلی ایجاد نخواهد کرد آید، ضمن آن سهولت در ترجمه نمی

 )...وَمَا أرَسَْلْنَا منِْ قَبْلِکَ منِْ رسَُولٍ إلَِّاجود دارد: (روش بسط، در ترجمۀ قرآن کریم بسیار و ).115

 ).189: 1388(صفوی،  »و ما پیش از تو هیچ پیامبری را به رسالت نفرستادیم مگر...« ):25(انبیاء/

دیگرنوشت 
5

نام  عبارت است از شرح و بسط یا توضیح بخشی از متن. این فرآیند در متون بی: 

گیرد. به عبارتی منظور از  ی و قدیمی بیشتر مورد استفاده قرار میهای خط نظیر نسخه

دیگرنوشت، اضافه و تفسیر قسمت نامفهوم یک متن است، اما هرگز این روش برای ترجمۀ 

 ).106: 1397(نیازی و قاسمی،  شود متون مهم از جمله متون تاریخی توصیه نمی
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ها، اضافات، توضیحات یادداشت 
1
نظیر توضیحات  -ای  ل از اطلاعات اضافهاین راهکار متشک :

که مترجم باید به ترجمه اضافه کند، است. در متون خطابی، این  -فرهنگی یا فنی  یا زبانی 

عنوان یک بند وصفی، داخل گیومه، داخل دو  به .1توضیحات ممکن است به چند روش بیاید: 

های توضیحی  . یادداشت4فصل  های آخر . یادداشت3. پاورقی و یادداشت در پایین صفحه 2خط 

 )مَا جعََلَ اللَّهُ مِنْ بحَِیرَةٍ ولََا سَائِبَةٍ ولََا وَصِیلَةٍ ولََا حَامٍ. برای نمونه (کتابنامه در آخر  یا واژه
(شتر ماده گوش بریده چند شکم زاده) و  (چیز ممنوعی چون) بحیره خداوند هیچ« ):103(مائده/

(میش دوگانیک نر و ماده زاده) و حامی(شتر نر با ده نتاج)  وصیله سائبه(ماده شتر نذر بت شده) و

 ).124: 1384(موسوی گرمارودی،  »است قرار نداده

فرآیندهای تلفیقی 
2

کان «برای نمونه در ترجمۀ  شود. ترکیب  راهکارهای پیشین محسوب می: 

ورقی از روش سپس در پا» او هزاران فدان زمین داشت«نویسد:  مترجم می »یملک ألف فدان

فدان مقیاسی برای مساحت است که مقدار آن در «گوید:  کند و می توضیحی استفاده می

استفاده نموده سپس برای » انتقال«در اینجا مترجم ابتدا از روش ». کند کشورهای عربی فرق می

 ).116: 1396(کیادربندسری،  است در پاورقی توضیح داده آن رافهم بهتر خواننده 

 شناسی ترجمۀ عناصر فرهنگی روش.2-2
بندی  برای اجرای مدل نیومارک بر روی متون، ابتدا باید عناصر فرهنگی متن را مطابق با دسته

بر  ها را باتکیه )؛ در گام بعدی نحوه ترجمه آن1(جدول  نیومارک به پنج مقولۀ تقسیم نمود

 راهکارهای ترجمه عناصر فرهنگی بررسی نمود.
 )Newmark, 1988: 95(ومارکین دگاهید از یفرهنگ مقولات: 1جدول 

 
 شناسی بوم.2-2-1
»شناسی بوم«

3
شود  ها و غیره می ها، کوه شامل گیاهان یک سرزمین، جانواران یک سرزمین، دشت 

 »honeysuckle«مانند 
)4(

 »sirocco«و  
)5(

 های جغرافیایی را معمولاً مؤلفه). 122: 1390(نیومارک،  

 توان از دیگر اصطلاحات فرهنگی تمییز داد؛ چون دارای ارزش سیاسی و اقتصادی نیستند می

در فرهنگ عربی نشانه بلندپروازی و رفعت مقام است » کرکس«برای نمونه  ).123 :1390 ومارک،ی(ن

ردی در ادامه موا). 96: 1396(کیادربندسری،  چنین معنایی دارد» عقاب«که در فرهنگ فارسی  درحالی
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است؛  شناسی تأکید دارند شناسایی شده از عناصر فرهنگی موجود در خطبۀ قاصعه را که بر بوم

 است. چنین در ذیل هر کدام به بررسی و مقایسۀ راهکار انتخابی هر ترجمه پرداخته شده هم

 َافرٌِ وَ لاظَلِْفٌفَجَعَلهََا بیَتَْهُ الْحرََامَ...وَ قرُیً منُقْطَِعَةٍ لَایزَکْوُ بهَِا خُفُّ وَ لاَح. 
های دور از یکدیگر که در آنجا نه اشتری فربه  الحرام خود قرار داد...و دهکده ها را بیت و آن سنگ 

 ).575: 1378(آیتی،  شود و نه اسب و گاو و گوسفندی می

و  های جدا از هم، که شتر در آنجا فربه نشود و اسب و گاو خانۀ باحرمت خود ساخت و ده آن راپس خدا  

 ).216: 1378(شهیدی،  گوسفند علف نیابد

ترجمه  آن راکه شهیدی  از راهکار انتقال استفاده نموده، درحالی» بیت الحرام«آیتی در ترجمۀ  

العرب در تعریف واژۀ  چنین لسان است. هم برداری بهره جسته اللفظی نموده و از راهکار گرته  تحت

و منظور شتر و  )81: 1414/9منظور،  (ابن »مَعُ فِرْسنِ البعیر و الناقةالبعیر، هو مَجْ  خفُُ«نویسد:  می» خُفّ«

در فارسی ترجمه » شتر«راهکار معادل فرهنگی، به  سم شتر است؛ که در هر دو ترجمه با

الحافِر من الدواب یکون للخیل و البغال و «گفته شده: » حافر«خصوص واژۀ  است. در شده

تعریف فوق دارای دو نکته  ).206: 1414/4منظور،  (ابن »فر آثار المطيّبالحوا  الحمیر... أرَاد: خصفن

شود.  . به سم چهارپایان نیز اطلاق می2شود؛  جمیع چهارپایان را شامل می» حافر. «1است: 

 »البَقرة و الشاة و الظبيْ و ما أشَبهها  ظِلْف«العرب آمده  که در لسان طور همان» ظلف«چنین واژه  هم

شود. از این  که شبیه به گاو و گوسفند و آهو باشد را شامل می هر چیزی)، 229: 1414/9، منظور (ابن

اسب و گاو »: «ظِلف«و » حافِر«رسد هر دو ترجمه شبیه هم عمل کرده و در ترجمۀ  رو به نظر می

 باشد. ها در فارسی می اند که معادل فرهنگی آن آورده» و گوسفند

 ِإلی منَابتِِ الشِّیح. 
 ).583: 1378(آیتی،  روید می» درمنه«هایی که به جا

 ).220: 1378(شهیدی،  بود )6( هایی که رستنی آن درمنه به زمین 

 »گونۀ شرقی افسنتین، خاراگوش(گیا)«، گیاهی است که از آن باعنوان »شِیح«چنین منظور از  هم 

عم تلخی دارد و در مراتع کنند. این گیاه بسیار خوشبو بوده و ط نیز یاد می )549: 1391(آذرنوش، 

» شیح«هر دو مترجم از باروش بومی کردن، واژۀ  ).502: 1414/2منظور،  (ابن شود چهارپایان دیده می

اش، این واژه را شرح داده  این تفاوت که شهیدی در تعلیقات ترجمه ترجمه نمودند. با» درمنه«را: 

 است. و از راهکار توضیحات و اضافات نیز بهره برده

 ََرَکوُهُمْ عالَةً مسَاکیِنَ إخوْانَ دبَرٍَ وَ وبَرٍَفت. 
: 1378(آیتی،  آنان را، چون گروهی درویش و مسکین باچند اشتر پشت ریش و مشتی کرک رها کردند 

583.( 

 ).220: 1378(شهیدی،  نشین و چرانندۀ اشتران پشت ریش بیابانآنان را واگذاشتند مستمند درویش،  

-داند که پشت آن بر اثر ساییدن پالان زخم شده باشد  را ستوری می» بَردَ«العرب، واژۀ  لسان

این واژه  ).274-273: 1414/4منظور،  (ابن »قَرحَْةُ الدابة و البعیر... الجرح الذي یکون في ظهر الدابة«

است که باتوجه به تعاریف فوق  ترجمه شده» پشت ریش«برداری،  در هر دو ترجمه باراهکار گرته

رسد روش تلفیقی (معادل کارکردی و توضیحات) در  است. به نظر می ستی ترجمه نشدهبه در

شود و بهتر  اینجا برای فهم مخاطب گویاتر باشد؛ چراکه دراین فراز، صنعت کنایه نیز مشاهده می



 ..…چارچوب  بر هیبا تک یدیو شه یتیآ یها ترجمه ۀسیمقا -در خطبه قاصعه  یمقولات فرهنگ ۀترجم یشناس روش         67

سالی موهای  که در اثر بیماری یا خشک-شتران نحیف و بیمار «بود مترجم به آن اشاره کند: 

صوف الإِبل و الأرَانب و «، آمده: »وَبَر«چنین در مورد واژه  هم».شده است پشت آنها کم

  الوَبَرِ و المدَرَِ. أيَ أهَل البوادي و المدُْنِ و القُرى، و هو من  : أحَبَُّ إِليّ من أهَل نحوها...في الحدیث

که ذکر شد منظور از طور . همان)271: 1414/5منظور،  (ابن »منهوَبَرِ الإِبل لأَن بیوتهم یتخذونها 

نشینان برای تهیۀ چادر از آن استفاده  ، کُرک و موی شتر و خرگوش و... است که بادیه»وَبَر«

، از راهکار تحلیل محتوا بهره جسته بدین »إخوان دبر و وبر«کنند. شهیدی برای ترجمۀ عبارت  می

ز کلمات استفاده ای ا صورت که برای ترجمه یک واژه و پر کردن شکاف فرهنگی از مجموعه

 است.  که آیتی راهکار معادل فرهنگی را به کار بسته نموده؛ حال آن

  َبِحرِاءَوَ لقَدَْ کانَ یجُاوِرُ فیِ کُلِّ سنََةٍ ...أَثرََ أُمِّهِ، الفْصَیِلِلقَدَْ کنُتُْ أتََّبِعُهُ اتِّباع ، 
 گزید غار حراء زمانی چند خلوت میرفتم...هر سال در  چون بچه شتری که در پی مادر رود در پی او می 

 ).589: 1378(آیتی، 

که بچه در پی مادر...هر سال در حراء چنان -در سفر و حضر -در پی او بودم  
 )7(

(شهیدی،  گزید خلوت می 

1378 :222.( 

 »ولد الناقة إِذا فصُِل عن أُمه«-به معنی بچه شتری است که از مادرش جدا شده » فصیل« 

 آن راکه شهیدی  ؛ آیتی از راهکار معادل فرهنگی استفاده نموده حال آن)522: 1414/11منظور،  (ابن

است. ترجمۀ ارائه شده توسط آیتی ترجمه پایبندتری به  آورده» بچه«باراهکار بومی کردن، تنها 

، »حراء«کند. در ترجمه  متن است و به مخاطب در فهم کلام امیرالمومنین (ع) بهتر کمک می

است؛  را به متن افزوده» غار«بر انتقال، روش کاهش و بسط را نیز به کار بسته و واژۀ آیتی علاوه 

است، بنابراین  که شهیدی در قسمت تعلیقات خود در انتهای کتاب این واژه را شرح داده درحالی

است. آیتی در ترجمه  وی از روش تلفیقی انتقال و اضافات برای ترجمه این واژه استفاده نموده

از ترجمه خود رفع ابهام نموده و جلوی تورق مخاطب و رجوع به » غار«با افزودن واژۀ خود 

 انتهای کتاب را گرفته است.

 ِهاعرُوُقِتنَقَْلعَِ ب. 
 ).589: 1378(آیتی،  از ریشه به درآید و بیاید

 ).223: 1378(شهیدی،  با رگ و ریشه برآید 

به معنی » عروق«و ) 290: 1414/8منظور،  (ابن »صلهء من أَ انْتِزاعُ الشي»: «قلع«العرب  در لسان 

به صورت مفرد  آن را، »عروق«است. آیتی در ترجمه  آمده )242: 1414/10منظور،  ابن ( »ریشه«

است؛ اما شهیدی با روش ترادف و بسط  ترجمه نموده و از راهکار معادل فرهنگی استفاده نموده

توان به تفاوت  از تفاوت این دو راهکار می». ریشهرگ و «به بدین صورت ترجمه نموده:  آن را

که  روش دو مترجم پی برد؛ آیتی درصدد ارائه یک ترجمۀ معنادار در سطح ظاهری بوده حال آن

رسد در رساندن  شهیدی تلاش نموده هر واژۀ فارسی را معادل واژۀ عربی قرار دهد  و به نظر می

 نموده است. تر عمل معنای واژگان فرهنگی به مخاطب موفق

 ِنَّ فیِکُمْ مَنْ یطُرْحَُ فیِ القَْلیِبِ، وَ مَنْ یحُزَِّبُ الْأَحزْابَإ . 
: 1378(آیتی،  ها را گرد آورد در میان شما کسی است که به چاه قلیب افکنده شود و کسی است که گروه 

591.( 
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در میان شما کسی است که در چاه 
 )8(

افکنده شود و کسی 
 )9(

ا را بهم پیوندد و لشگر ه است که گروه 

 ).223: 1378(شهیدی،  فراهم آورد

تر است و برخی از نام چاهی است که بین مکه و مدینه واقع شده و به مدینه نزدیک» قَلیب«

آیتی در  ).817: 1379الإسلام،  (فیض کفار در جنگ بدر بعد از کشته شدن در آن چاه افکنده شدند

بسط بهره جسته، ولی شهیدی، از دو روش انتقال و اضافات به ترجمه این واژه از روش انتقال و 

سازی سعی  ، هر دو مترجم، بابهره از راهکار بومی»احزاب«خصوص واژۀ  است.در ترجمه پرداخته

که بهتر بود از راهکار  اند حال آن ترجمه نموده» گروه یا لشگر«را  در ترجمۀ این واژه نموده و آن

کردند چراکه اشاره به جنگ احزاب دارد. البته شهیدی  را ترجمه نمی جستند و آن انتقال بهره می

است و از راهکار اضافات و  در تعلیقات خود به جنگ خندق توسط ابوسفیان اشاره نموده

 است. توضیحات بهره برده

 بعد مادی فرهنگ.2-2-2

»فرهنگ مادی«از نظر نیومارک 
1

بندی کرد:  یمتوان به چهار دسته زیر تقس یا مصنوعات را می 

 )122: 1390(نیومارک، 

به معنی نوعی خورش عربی که معمولاً همراه با گوشت » الملوخیة«مواد غذایی: نظیر  .1

 ).97: 1396(کیادربندسری، شود  خرگوش مصرف می

هایی که جنبه فرهنگی دارند اگر نام عام به همراه داشته باشند باید برای  پوشاک: نام لباس .2

هایی  (دامن باسک)؛ اما واژه »basque skirt«ن مقصد شرح داده شوند نظیر خوانندگان عادی زبا

 ).125: 1390(نیومارک،  شوند نظیر ساری، کیمونو های ملی هستند ترجمه نمی که مربوط به پوشش
مسکن و شهرها: در زبان بسیاری از جوامع زبانی نوعی مسکن وجود دارد که به دلیل  .3

(پانسیون)؛ اما  »pension«(هتل)،  »hotel«شوند نظیر  رجمه نمیها ت مشترک بودن در همه زبان

هایی وجود دارند که خاص یک فرهنگ است و در فرهنگ کشورهای دیگر وجود ندارد  مکان

 ).98: 1396(کیادربندسری،  سرا، حسینیه، امامزاده مانند کاروان
 کشد) را می ه انسان آن(کالسکه چینی ک »rickshaw«(دوچرخه) و  »bike«وسایل نقلیه: نظیر  .4

ای به مصادیق عناصر فرهنگی در بعد مادی  در جدول ذیل به صورت مقایسه).122: 1390(نیومارک، 

 است. البلاغه پرداخته شده فرهنگ در خطبه قاصعه نهج
 فرهنگ یماد بعد عناصر ۀترجم: 2جدول 

 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار مهترج راهکار ترجمه

 خیَل
 بخِیَْلهِِ وَ رجَِلهِِ

 معادل کارکردی )211سوارگان(ص معادل کارکردی )567ص(سواران

 معادل فرهنگی )211پیادگان(ص معادل فرهنگی )567ص(پیادگان رجَل

 معادل فرهنگی )212سواران(ص معادل فرهنگی )569سواره(ص رجَلاًِ وَ فرُسْاَناً فرُسان

 مدَارعِ الصُّوف
ی فرِعْوَنَْ وَ عَلیَهْمِاَ مدَاَرعُِ عَلَ

 الصُّوفِ
 معادل فرهنگی )214های پشمین(ص جامه معادل فرهنگی )573جامۀ پشمین(ص

 أساور
فهََلَّا ألُقْیَِ عَلیَهْمِاَ أسََاوِرَ منِْ 

 ذهَبٍَ

زرین به  دستبندهایچرا 

هایشان آویخته  دست

 )573نیست(ص

 معادل فرهنگی

 دهایدستبندها و گردنبنچرا 

زرین بر ایشان آویزان 

 )215نیست(ص

 معادل فرهنگی بسط

 بومی کردن )575از هر سو بار سفر بسته(ص تشُدَُّ إلِیَهِْ عقُدَُ الرِّحاَلِ عقُد الرِّحال
آرزومندان رخت بر اشتران 

 )215بسته(ص
 برداری گرته

                                                           
1. Material Culture 
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 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار مهترج راهکار ترجمه

 سرَابیل
قدَنْبَذَوُا السَّراَبیِلَ وَراَءَ 

 ظُهوُرهِمِْ
 معادل فرهنگی )577تن به در کنند(صها از  جامه

ها را به یک سو  جامه

 )216انداخته(ص
 معادل فرهنگی

 زمرد

 یاقوت

الأْحَجْاَرُ الْمرَْفوُعُ بهِاَ بیَنَْ 

 زمُرُُّدةٍَ خضَرْاَءَ، وَ یاَقوُتةٍَ حمَرْاَءَ

هایی که دیوارهایش را  سنگ

برآورده، زمرد سبز و یاقوت سرخ و 

 )577نور و روشنی بود(ص

 انتقال

ها برپاست،  هایی خانه بدان سنگ

از زمرد سبز بود و یاقوت 

 )216فام(ص سرخ

 انتقال

 لاَمقُِلا فیِ طمِرْهِِ طِمر
یا بینوایی باشد، در جامۀ 

 )579اش(ص کهنه
 معادل فرهنگی

نه مستمندی را در فرسوده 

 )217پوشش(ص
 سازی  دگرگون

 واَرجِمنَِ الحْفِظِْ لِلْ جوِار
که به شما پناه  کسانی پناه دادن

 )581آورند(ص می
 معادل توصیفی

حمایت کردن 

 )218پناهندگان(ص
 معادل توصیفی

 جرََّعوُهمُُ المْرُاَرَ جرََّع
گزا، جرعه جرعه به  شرنگ جان

 ).581ریختند(ص کامشان می
 معادل فرهنگی

را جرعه جرعه  -زندگانی-تلخی 

 )219به ایشان نوشانیدند(ص
 معادل فرهنگی

 خَلعََ اللَّهُ عنَهْمُْ لبِاسَ کرَامتَهِِ سلبا
خداوند جامۀ کرامت خود از تنشان 

 )583به در کرد(ص
 معادل فرهنگی

خدا لباس کرامت خود را از 

 )219تنشان برون آورد(ص
 انتقال

 معادل کارکردی )589خوابانید(ص در بستر خود می یکَنْفُنُیِ فیِ فرِاشهِِ فرِاش
مرا در بستر خود 

 )222بانید(صخوا می
 معادل کارکردی

 مضغ

 لقم

الشَّیْ ءَ ثمَُّ  یمَضْغَُکانَ 

 یهِلقْمِنُِیُ

جوید و در دهان  گاه چیزی را می

 )589نهاد(ص من می
 معادل کارکردی

جوید  گاه بود که چیزی را می

به من  آن راسپس 

 )222خورانید(ص می

 معادل کارکردی

 منِْ لدَنُْ أنَْ کانَ فطَیِماً فطیم
ن زمان که رسول الله(ص) از از آ

 )589شیر باز گرفته شد(ص
 معادل کارکردی

که از شیر گرفته  هنگامی

 )222شد(ص
 معادل کارکردی

 
 بعد اجتماعی فرهنگ.2-2-3

»فرهنگ اجتماعی«
1

یا همان کار و اوقات فراغت، از دیگر عناصر فرهنگی در یک زبان محسوب  

گ، باید میان مشکلات ناشی از معنای تلویحی و شوند. بادر نظر گرفتن این بعد از فرهن می

(قصاب گوشت  »pork-butcher«ها در ترجمه، فرق قائل شد برای نمونه عباراتی نظیر  صریح واژه

(کافه قنادی) ممکن است در کشور دیگری وجود نداشته باشد  »cake shop with cafe«خوک) و 

ها درنظر گرفت یا از  های تقریبی برای آنمعادل ها را انتقال داد یا توان این گونه واژه فلذا می

های تفریحی های فرهنگی مشخصی که بیانگر فعالیت ها را توضیح داد. واژه لحاظ کارکردی آن

 ).127-126: 1390(نیومارک،  کشور خاصی هستند نیز به همین شکل است

 است: شواهد مثالی آن در خطبۀ قاصعه، در ادامه ذکر شده

 َقذَفْاً بغِیَبٍْ بَعیِدٍ، وَ ...قدَْ فوََّقَ لَکمُْ سهَمَْ الوْعَیِدِ، وَ أغَرْقََ لکَمُْ باِلنَّزعِْ الشَّدیِدِ، وَ رمَاکمُ منِْ مَکانٍ قرَیِبٍفلََعمَرْیِ ل

 .رجَمْاً بظِنَِّ غیرمصُیِبٍ
نزدیک بر است و از جایی  به جان خودم سوگند که او تیر تهدید در کمان رانده و کمانش را سخت کشیده

: 1378(آیتی،  رسیدافکند، تیری که هرگز به هدف نمیبارد...با این سخن تیر به تاریکی میشما تیر می

567.( 

شما را  -و تاخته-ساخته، و کمان را سخت کشیده )10( به جانم سوگند که تیر تهدید را برایتان سوفار

.از ناپیدا و از روی گمان خطا سخنی گفت و بر شما افکنده.. -گمراهی-نشانه کرده و از جای نزدیک تیر 

 ).212: 1378(شهیدی،  ای در دل نهفتنادانسته اندیشه

توسط هر دو  )،673: 1375(بستانی،  »نوك تیر را دو پهلو و شکافته کرد« »:فَوَّقَ السَّهمَْ«عبارت 

افات و این تفاوت که شهیدی از راهکار اض مترجم باراهکار معادل کارکردی ترجمه شده با

 است. توشیحات نیز استفاده نموده
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أيَ بالغ في الأَمر و انتهى فیه، و أَصله من نَزْعِ القوس و مدَِّها، ثم « »:في النَّزْع  أَغْرقََ«عبارت  

دهد.  مبالغه در کشش کمان را نشان می )،286: 1414/10منظور،  (ابن »ء استعیر لمَِن بالغ في کل شي

اند منتها شهیدی در جمله معترضه [تاخته]،  هنگی آن استفاده کردههر دو ترجمه از معادل فر

 است.  توضیحاتی آورده

راهکار  توسط آیتی با )،442: 1375(بستانی،  »پرتاب کردآن چیز را افکند یا « »:رَمىَ الشي«عبارت  

ده: است؛ اما شهیدی از راهکار بسط و اضافات استفاده نموده و آور  معادل فرهنگی ترجمه شده

 ».بر شما افکنده -گمراهی-شما را نشانه کرده و از جای نزدیک تیر «

پرتاب )، 277: 1414/9منظور،  (ابن »ء الرَّميُْ بالسَّهمْ و الحصَى و الکلام و کلّ شي«به معنی » قذْف« 

باشد. آیتی از راهکار معادل فرهنگی استفاده نموده اما شهیدی از  کردن تیر و سنگ و کلام می

 است. ار تحلیل محتوا استفاده نمودهراهک

 »القذَْفُ بالغیب و الظنّ«و  )227: 1414/12منظور،  (ابن »الرمي بالحجارة«دارای دو معنی » رجَم« 

است و   است که آیتی معنای اول را نگاشته و از راهکار معادل فرهنگی استفاده نموده )228(همان: 

را در نظر گرفته و  -م از روی حدس و گمانپرتاب نمودن کلا -شهیدی معنای کنایی دوم 

 است. را ارائه نموده باراهکار تحلیل محتوا آن
 ُهَلِّلوُنَ لِلَّهِ حوَلْهَُ، وَ یرَمْلُوُنَ علَیَ أقَدَْامهِمِْ شُعثْاً غبُرْاً لهَُی. 

(آیتی،  بردارندآلود، نه دوان و نه آهسته گام گرد آن بگردند و آواز به تهلیل بردارند. موی پریشان و خاک

1378 :577.( 

: 1378(شهیدی،  آلود و مو پریشانها روند دوان، خاکگرداگرد خانه کلمۀ تهلیل بر زبان رانند و بر گام 

216.( 

دهند. از جمله آنها تهلیل  (ع) برخی از آداب در مناسک حج را شرح می در این عبارات، حضرت 

در ترجمه این قسمت از راهکار انتقال و جبران  هست که آیتی »لا إله إلا الله«یا همان ذکر 

است. از دیگر   استفاده نموده [:آواز به تهلیل]؛ و شهیدی از راهکار انتقال و اضافات بهره جسته

إِذا أسَرع «به معنی » یرَْمُلُ  رمََلَ«مناسک حج، هروله در سعی صفا و مروه است که در این جا واژه 

به آن  )295: 1414/11منظور،  (ابن  »هو في ذلک لَایَنْزوُ، و الطائف بالبیتفي مِشیته و هزَّ منکبیه، و 

باشد. آیتی از راهکار معادل  اشاره دارد؛ این نوع راه رفتن، چیزی بین دویدن و راه رفتن می

 است. اللفظی استفاده نموده تحت ۀبرداری و ترجم کارکردی و شهیدی از راهکار گرته

  َنتَْجَعِ أَسفَْارهِِمْلمُِ مثََابةًَفصََار. 
 ).577: 1378(آیتی،  که در سفرها در پی سودند آنجا بازارگاهی شد برای کسانی 

 ).216: 1378(شهیدی،  خانه برای آنان جایگاهی گردید سود سفرهای خود را در آن بردارند 

ترجمه نموده،  »بازارگاه«را به  )،781: 1375(بستانی،  »محل اجتماع مردم«به معنی » مَثاب«آیتی  

ترجمه نموده و از راهکار » جایگاه« آن رااست. شهیدی  وی از معادل توصیفی استفاده نموده

 است. ترادف بهره جسته

  َکذََّابٌ ساحرٌِأنََّک. 
 ).589: 1378(آیتی،  ییگو دروغجادوگر و  

 ).223: 1378(شهیدی،  ییگو دروغجادوگری  
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 اند.  راهکار معادل فرهنگی بهره برده، هر دو مترجم از »ساحر«برای ترجمۀ  

 نهادها، آداب و رسوم.2-2-4

»ها، جریانات نهادها، آداب و رسوم، فعالیت«در ذیل این بعُد از فرهنگ 
1

مفاهیم فرهنگی بسیاری  

 )122: 1390(نیومارک،  ند از:اگیرد که عبارت جای می

 سیاسی و مدیریتی.2-2-4-1
کند؛ به همین دلیل  اش نمُود پیدا می واژگان سازمانیحیات سیاسی و اجتماعی یک کشور با

های  خصوص واژه عنوان شخص اول مملکت یا مجلس واضح و قابل فهم است. به طور کلی در

نظر و آگاه  سیاسی و اداری که شامل نام ادارات و مناصب سیاسی هستند هرچه خواننده صاحب

ها، روش  ی بلکه در ترجمه عناوین و آدرسباشد نه تنها در واژه و اصطلاحات فرهنگی و سازمان

اش نارساست، برای درک  تر است. سپس اگر مترجم احساس کرد ترجمه بهتر و مناسب» انتقال«

برای نمونه در برخی از کشورها به جای  ).131-128: 1390(نیومارک،  توضیح دهد آن راخواننده 

 ).100: 1396، (کیادربندسری »وزیر الحربیة«شود  گفته می» وزیر دفاع«
 است. های یافت شده در خطبۀ قاصعه، ذکر شده در جدول ذیل، مثال 

 سیاسی و مدیریتی-»نهادها، آداب و رسوم«عناصر  ترجمه: 3جدول 

 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار ترجمه راهکار ترجمه

 مِّهِأُ لاَتکَوُنوُا کالمْتُکَبَِّرِ عَلیَ ابن امُه ابن
که بر برادر  مباشید همانند آن کس

 )569خود کبر ورزید(ص
 معادل کارکردی

مباشید که بر  -قابیل-همچون 

 )213برادر خود تکبر نمود(ص

معادل توصیفی 

 اضافات

بیُوُتاَتِ المْجُدَاَءُ وَ النُّجدَاَءُ منِْ  بیوتات

 یَعاَسیِبِ القبَاَئلِِوَ  الْعرَبَِ

از  بزرگواران و دلیرمردان

سروان و عرب و  های خاندان

 )579قبایل(صمهتران 

 معادل کارکردی
بزرگواران و دلاوران از 

مهتران عرب و  های خاندان

 )218قبیله(ص

 معادل کارکردی

 معادل فرهنگی معادل فرهنگی ترادف یعاسیب

 اتَّخذَتَهْمُُ الفْرَاَعنِةَُ عبَیِداً فراعنة
فرعونان آنان را بردۀ خود 

 )581تند(صساخ می
 انتقال

فرعونیان آنان را به بندگی 

 )219گرفتند(ص
 انتقال

 بنی اسحاق

 بنی اسرائیل

فاَعتْبَِروُا بحِالِ ولََدِ إسِمْاعیِلَ وَ 

 بنَیِ إسِحْاقَ وَ بنَیِ إسِرْائیِلَ

از حال فرزندان اسماعیل و 

اسحاق و فرزندان اسرائیل پند 

 )583گیرید(ص

 انتقال

عیل و از حال فرزندان اسما

اسحاق و اسرائیل پند 

 )219گیرید(ص

 انتقال

 أکاسرة

 قیاصرة

کانتَِ الأَْکاسرِةَُ وَ القْیَاصرِةَُ أَربْاباً 

 لهَمُْ

کسراها و قیصرها سرورانشان 

 )583بودند(ص
 انتقال

کسراها و قیصرها بر آنان 

 )219پادشاه(ص
 انتقال

 جبرئیل

 میکائیل

 مهاجرین

 انصار

یکائیِلُ وَ لاَجبَرْائیِلُ وَ لاَمِ

لاَمهُاجرِوُنَ وَ لَاأنَصْارٌ 

 ینَصْرُوُنکَمُْ

نه جبرئیل به یاریتان خواهد آمد و 

نه میکائیل و نه مهاجران و نه 

 )587انصار(ص

 انتقال

نه جبرئیل ماند و نه میکائیل و 

نه مهاجران و نه انصار که شما 

 )221را یاری کند(ص

 انتقال

 ناکث

قاتلَتُْ،  فقَدَْ الناّکثِوُنَفأَمَاّ 

فقَدَْ  القْاسطِوُنَوَ أمََّا 

فقَدَْ  المْارقِةَُجاهدَتُْ، وَ أمََّا 

شیَطْانُ دوََّختُْ، وَ أمََّا 

 فقَدَْ کفُیِتهُُ بصَِعقْةٍَ الرَّدهْةَِ

با جنگیدم و  شکنان پیمانبا

، که حق را واگذاشتند آنان

شدگان از  بیرونجهاد کردم و 

را خوار و زبون نمودم.  دین

با بانگی  »ردهه« ما شیطانا

که بر او زدم، کارش را تمام 

 )587کردم(ص

 معادل فرهنگی

گسلان جنگیدم  اما باپیمان

شدگان  و با از حق برون

ستیزیدم و از دین برون 

شدگان را زبون ساختم. اما 

شیطان ردهه به جای من 

بانگی کار او را بسنده 

 )221گردید(ص

معادل 

فرهنگی 

 اضافات

 دل فرهنگیمعا قاسط

معادل 

فرهنگی 

 اضافات

 معادل فرهنگی مارق

معادل 

فرهنگی 

 اضافات

 انتقال/اضافات انتقال ردهة

 کلاکل
، کلاَکلِِ الْعرَبَِأنَاَ وضَعَتُْ بِ

وَ کسَرَتُْ نوَاجمَِ قرُوُنِ 

را به  پشت عربدر خردی 

های  خاک رسانیدم و شاخ
 معادل توصیفی

را  بزرگان عربدر خردی 

به خاک انداختم و 

معادل 

فرهنگی 
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 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار ترجمه راهکار ترجمه

ربیعه و مضر را  ضرََوَ مُ ربَیِعةََ

 )589کستم(صش

سرکردگان ربیعه و مضر را 

 )222هلاک ساختم(ص

 اضافات

 انتقال/اضافات انتقال ربیعة

 انتقال/اضافات انتقال مضُرَ

 نبی
 لسَتَْ بنِبَیِِّ، وَ لکنَِّکَ لوََزیِرٌ

ولی تو که تو پیامبر نیستی  جز آن

 )589وزیر منی(ص

تو پیامبر نیستی و  معادل فرهنگی

 )223وزیری(ص

 معادل فرهنگی

 انتقال انتقال وزیر

 أتَاَهُ المْلأَُ منِْ قرُیَشٍْ قریش
گروهی از بزرگان قریش 

 )589بیامدند(ص
 انتقال

مهتران قریش نزد وی 

 )223آمدند(ص
 انتقال

 مذهبی و تاریخی.2-2-4-2
شوند  که در زبان مقصد اهمیت داشته باشند، انتقال داده می صورتی دیگر دنیا در های مذاهب واژه

مانند روضه، عاشورا، مسجد. در ترجمه  )؛132: 1390(نیومارک،  شوند تر بومی می های عادی و واژه

های تاریخی نیز نخستین اصل این است که ترجمه نشوند چه مفهوم ترجمه گویا باشد چه  واژه

صورت لزوم یک واژه یا اصطلاح کارکردی یا توصیفی را به آن افزوده و به قدر نیاز  و در نباشد

 ؛ نظیر دوران قرون وسطی.)131(همان:  دهند توضیح می آن را

 است. در جدول ذیل شواهد مثالی مرتبط ذکر شده 
 یخیتار و یمذهب -»نهادها، آداب و رسوم«عناصر  ۀترجم: 4جدول 

 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار ترجمه راهکار ترجمه

 قرون الخالیة
خدَعََ بهِا الأْمُمََ المْاضیِةََ، وَ 

 القُْروُنَ الخْالیِةََ

های خود  شیطان با افسون

 های پیشین و مردمان امت

را فریب  روزگاران دیرین

 )571داد(ص

 معادل کارکردی

های پیشین را فریفت و  بدان امت

روزگاران  را در مردمان

 )213(صدیرین

 معادل کارکردی

 فخر الجاهلیة
فاَللَّهَ اللَّهَ فیِ کبِرِْ الحْمَیَِّةِ، وَ 

 فخَرِْ الجْاَهِلیَِّةِ

خدا را، خدا را، حذر کنید از 

بزرگی فروختن به سبب حمیت 

و تفاخر کردن به روش 

 )571جاهلیت(ص

 معادل فرهنگی

خدا را خدا را بپرهیزید از بزرگی 

فروختن از روی حمیت و نازیدن به 

 )213روش جاهلیت(ص

 معادل فرهنگی

 صلوات

 زکاة

 صیام

باِلصَّلوَاَتِ وَ الزَّکوَاَتِ، وَ 

 مجُاَهدَةَِ الصِّیاَمِ 

و  ها زکاتو  نمازهابه 

ها در گرفتن  مجاهدت

 )579(صروزه

 معادل فرهنگی
روزه و  ها زکاتو نمازها  با

 )217های دشوار(ص گرفتن
 فرهنگی معادل

 بنات موؤدة
منِْ بنَاتٍ موَْؤُدةٍَ، وَ أصَنْامٍ 

 مَعبْوُدةٍَ، وَ أَرحْامٍ مقَطْوُعةٍَ

چون زنده به گور کردن دختران 

و پرستش بتان و بریدن از 

و  خویش و پیوند

 )583رفتن(ص

 معادل کارکردی
زنده به گور کردن دختران، و 

پیوند پرستیدن بتان و بریدن 

 )220(صخویشان

 ل کارکردیمعاد

 معادل فرهنگی معادل فرهنگی أصنام

 معادل کارکردی دیگرنوشت أرحام

 احکام جاهلیة
المْضَرْوُبَ عَلیَکْمُْ بأِحَکْامِ 

 الجْاهِلیَِّةِ

با به کار بستن احکام جاهلیت، 

 )585سوراخ کردید(ص
 انتقال

های دوران جاهلیت رضا  به داوری

 )220دادید(ص
 معادل توصیفی

 ةهجر

، أعَرْاَباً الهْجِرَْةِأنََّکمُْ صرِتْمُْ بعَدَْ 

أحَزْاَباً، ماَ  المْوُالاةِوَ بَعدَْ 

إلاَّ  الإْسلاْمِتتََعَلَّقوُنَ منَِ 

 الإْیمانِباِسمْهِِ، وَ لاَتَعرِْفوُنَ منَِ 

 .إلاَِّ رسَمْهَُ

بار دیگر  هجرتشما بعد از 

را پیش نشین  اعراب بادیهشیوۀ 

 عقد مودت گرفتید و پس از

گروه گروه شدید. از اسلام تنها 

نام آن بر خود بستید و از ایمان 

تنها به ظاهر آن بسنده 

 )585کردید(ص

 انتقال

و ادب آموختن -هجرت شما پس از 

 نشینی بادیه -خوی-به  -از شریعت

 پیوند دوستیبازگشتید و پس از 

دسته دسته شدید. بااسلام جز به نام 

ایمان جز آن بستگی ندارید و از 

 )221شناسید(ص نمی آن رانشان 

 انتقال/توضیحات

 انتقال/بسط أعراب
 توضیح 

 تحلیل محتوا

 جبران/اضافات جبران موُالاة

 انتقال انتقال اسلام
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 عبارت واژه
 شهیدی آیتی

 راهکار ترجمه راهکار ترجمه

 انتقال انتقال ایمان

 الناّرَ وَ لاَالْعارَ النار و لاالعار
آتش، آری و ننگ و عار، 

 )585نه(ص
 برداری گرته

-و ننگ را  -سوزیم می–آتش به 

 )221ص(-توزیم نمی

برداری  گربته

 توضیحات 

 امر بالمعروف
إلاَِّ لتِرَکْهِمُِ الأْمَرَْ باِلمَْعرْوُفِ وَ 

 النَّهیَْ عنَِ المْنُکْرَِ

مگر بدین سبب که امر به 

و نهی از منکر را ترک  معروف

 )587کردند(ص

که امر به معروف را  جز برای آن انتقال

اشتند و مردمان را از منکر باز واگذ

 )221نداشتند(ص

 انتقال

 بسط انتقال نهی عن المنکر

 وحی

ریَ نوُرَ الوْحَیِْ وَ الرِّسالةَِ، وَ أَ

 .أشَمُُّ ریِحَ النُّبوَُّةِ

را به چشم  رسالتنور وحی و 

دیدم و بوی نبوت را  می

 )589شنیدم(ص می

 انتقال
 دیدم را می پیامبریروشنایی وحی و 

 )222شنیدم(ص و بوی نبوت را می

 انتقال

 معادل فرهنگی رسالة

 انتقال نبوة

متُمَسَِّکوُنَ بحِبَلِْ القْرُآْنِ،  قرآن

یحُیْوُنَ سنُنََ اللَّهِ وَ سنُنََ 

 رسَوُلهِِ

اند  چنگ در ریسمان قرآن زده

های  های خدا و سنت سنت

پیامبرش را زنده نگه 

 )593دارند(ص می

اند و  چنگ در ریسمان قرآن زده انتقال

سنت خدا و فرستادۀ او را زنده 

 )224اند(ص کرده

 انتقال

 معادل فرهنگی معادل فرهنگی سنن

 هنری.2-2-4-3

شوند و در  های فرهنگی به حساب آیند، انتقال داده می که از مؤلفه های هنری زمانی واژه

ها و  ها، موزه شوند. اسامی ساختمان المللی داشته باشند، بومی می که پذیرش بین صورتی

هایی از  شوند، چون معرف بخش شوند هم ترجمه می های تئاتر معمولا هم انتقال داده می سالن

  ).132(همان:  ها هستند ها و آدرس خیابان
 برای این مورد در خطبۀ قاصعه مثالی یافت نشد.

 اشارات و حرکات حین سخن گفتن. 2-5-2

»عاداتگفتاری و -حرکت«در 
1

میان توصیف و کارکرد تفاوت وجود دارد و هرجا که ضرورت  

توان برای موارد نامفهوم از این تفاوت استفاده کرد؛ مثلا برخی از مردم در مرگ  داشته باشد، می

ها  اندازند. این موارد در برخی فرهنگ زننند یا برای نشان دادن انزجار تف می افراد لبخند می

 ).133: 1390(نیومارک،  ر برخی دیگر خیرگیرد اما د صورت می

 توان به دو مورد ذیل اشاره نمود:  برای نمونه در این خطبۀ قاصعه می

 َدیَْ رسَوُلِ اللَّهِ لا نقَْلعَتَْ بِعرُوُقهِا وَ جاءتَْ وَ لهَا دوَیُِّ شدَیِدٌ وَ قصَفٌْ کقَصَفِْ أجَنْحِةَِ الطَّیرِْ، حتََّی وقَفَتَْ بیَنَْ ی

 .رفِةًَمرُفَْ
زنان بیامد و در برابر رسول الله(ص)  درخت از جای برآمد و بیامد. آوازی سخت داشت و چون پرندگان بال

 ).591: 1378(آیتی،  بایستاد
کنان و چون پرندگان پرزنان تا پیش  رگ و ریشۀ درخت از هم گسیخت و از جای برآمد بانگی سخت

 ).223: 1378(شهیدی،  روی رسول خدا(ص) بیامد

(ص) خود نشان از اشتیاق درخت برای  بال و پر زدن درخت برای رسیدن به مقابل رسول خدا

که مفرد آن جناح به -» أجنحَِة«باشد. هر دو مترجم برای ترجمه ترکیب دو واژۀ  این ملاقات می

از راهکار  )،644(همان:  به معنی پرنده-» طیر«و  -)151: 1391(آذرنوش،  معنی بال(پرنده)

 .اند وشت بهره جستهدیگرن

                                                           
1. Gestures&Habits  
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  فَأمَرََها بذِلَکَِ، فأَقَبْلََ إلِیَهِْ نصِفْهُا کَأعَجْبَِ إقِبْالٍ وَ أشَدَِّهِ ...: فمَرُْها-عُلوُاًّ وَ استِْکبْاراً-فَلمََّا نظَرََ القْوَمُْ إلِیَ ذلَکَِ قالوُا

 : فمَرُْ...-کفُرْاً وَ عتُوُاًّ-وَ آلهِِ، فقَالوُا دوَیِاًّ، فَکادتَْ تَلتْفَُّ برِسَوُلِ اللَّهِ صَلیّ اللهُّ عَلیَهِْ 
کشی گفتند: اکنون فرمانش ده...پیامبر(ص) فرمان داد.  مردم به آن نگریستند و از روی بلندگرایی و گردن

نیمی از درخت بارفتاری عجیب و آوازی بلندتر، نزد او آمد. آن قدر که نزدیک بود به گرد او پیچیده شود. 

 ).591: 1378(آیتی،  ی کبر و سرکشی گفتند: حال بفرمای تا به نیم دیگر خود ملحق شودها از رو آن
پس او درخت ». بگو...«کشی گفتند:  جویی و گردن را دیدند، از روی برتری -معجزه -پس چون آنان این  

تر.  سختآور، و با بانگی هر چه  را چنین فرمان داد و نیم آن رو سوی او نهاد، پیش آمدنی سخت شگفت

این «(ص) بپیچد. پس آنان از روی ناسپاسی و سرکشی گفتند:  خواست خود را به رسول خدا که می چنان

 ).224-223: 1378(شهیدی،  »نیم را بفرما...

، حالات درونی کافران در هنگام ادای سخنانش را »کفرا و عتوا«و » علوا و استکبارا«دو عبارت  

اما  ؛رات مربوط به حالات درونی آنهاست و بروز ظاهری نداردکه این عبا دهد. بااین نشان می

تواند قبل از شنیدن یا خواندن جملات مابعدشان به  روی سخنان آنها تأثیر گذاشته و مخاطب می

ارات را به نحوی شواهدی برای اشارات حین توان این عب فحوای کلام آنها پی ببرد. از این رو می

 است. ترجمه این دو عبارت، معادل فرهنگی بوده سخن گفتن تلقی نمود. راهکار
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 یدیشه و یتیآ ۀترجم در قاصعه ۀخطب در یفرهنگ عناصر ۀترجم یراهکارها: نمودار فراوانی 2نمودار 

  نتیجه. 3

و  -خطبۀ قاصعه-البلاغه  های آیتی و شهیدی از نهج ارزیابی کیفیت ترجمهاضر به در پژوهش ح

بر مبنای مقولات میزان موفقیت مترجمان در ایجاد تعادل بین متن مبدأ و مقصد پرداخته شد. 

نهادها، «گانۀ نیومارک، بیشتر عناصر فرهنگی موجود در خطبۀ قاصعه مربوط به  فرهنگی پنج

 13( »شناسی بوم«مورد) و  17( »بعد مادی فرهنگ«مورد) و  پس از آن  44( است» آداب و رسوم

 )1(نمودار  مورد) قرار دارند.

از میان راهکارهای ارائه شده توسط نیومارک برای ترجمۀ مقولات فرهنگی، ترجمۀ خطبۀ  

کارها به )؛ که پرکاربردترین این راه2(نمودار  است ده راهکار را به کار بسته» آیتی«قاصعه از 

مورد)، بومی  12( مورد)، معادل کارکردی 32( مورد)، معادل فرهنگی 49( ترتیب عبارتند از: انتقال

نیز پانزده راهکار نیومارک را در » شهیدی«مورد). ترجمۀ  5( مورد)، فرآیندهای تلفیقی 6کردن(

آنها عبارتند از: )؛ پربسامدترین 2(نمودار  است ترجمه عناصر فرهنگی خطبۀ قاصعه به کار بسته

ها،  مورد)، یادداشت 25( مورد)، فرآیندهای تلفیقی 29( مورد)، معادل فرهنگی 33( انتقال

شود  طور که مشاهده می مورد). همان 12( مورد)، معادل کارکردی 26( توضیحات و اضافات

جسته های ترجمه نسبت به آیتی از تنوع بیشتری بهره  کارگیری و ارائۀ راهکاره شهیدی در ب

 است.
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بند به متن مبدا و نویسنده محور بوده و از سطح معنای  ای پای چنین ترجمۀ آیتی ترجمه هم

ظاهری فراتر نرفته است حال آنکه شهیدی در ترجمۀ خود مخاطب را محور قرار داده و از دو 

مامی بیشترین بهره را جسته است. وی ت» ها و اضافات یادداشت«و » فرآیندهای  تلفیقی«راهکار 

محور  تلاش خود را در راستای فهم بیشتر مخاطب نموده است؛ از این رو ترجمۀ ایشان خواننده

 گردد.  محسوب می

توان به تفاوت رویکرد این دو  هایی که میان این دو مترجم وجود دارد می از دیگر تفاوت

» ا، جریانات، مفاهیمه نهادها، آداب و رسوم، فعالیت«مترجم در ترجمه در مقولات فرهنگی در بُعد 

مورد) و  30اشاره نمود.  در این بخش، ترجمۀ شهیدی، بیشتر از راهکار انتقال(با فراوانی 

که  مورد) استفاده نموده؛ حال آن 16های تلفیقی به همراه اضافات و توضیحات(با فراوانی  روش

است. فلذا   د) بهره جستهمور 13مورد) و معادل فرهنگی( 38ترجمۀ آیتی بیشتر از دو راهکار انتقال(

های تلفیقی و تعلیقات انتهای کتاب خود در  شود شهیدی به دلیل به کار بردن روش نتیجه می

 تر عمل نموده است. ترجمۀ این قبیل مقولات فرهنگی موفق

 هانوشتپی

 ).120: 1390(نیومارک،  زنی) (حرف می بافی همیشه می. 1

 دی و زندگی خصوصی) او در آن شعر مشهود است(همان).های فر (صفات و خصیصه دنیای خصوصی.2

3
 (همان). شود) هایش تمام نمی گو است(هرگز جمله او تک.3

 روید که در نیمکرۀ شمالی می Caprifoliaceae ای است از خانواده گیاه پیچ امین الدوله؛ نوعی گیاه بوته. 4

 پدیا). (ویکی

 پدیا). (ویکی خیزد برمی صحرای بزرگ آفریقا که از ایست مدیترانه باد باد گرم؛ یک. 5

 ).51 :1390(نیومارک،  ارد و دفع جانور روده و معده کندگیاهى است تلخ که خاصیت دارویى د. 6

 ).503: 1378(شهیدی،  تر از شهر مدینه...کوهى است در شمال مکه، به فاصله شش هزار م.7

است و چاهى که عتبه و شیبه، پسران ربیعه، و امیة، پسر عبد شمس، و ابوجهل و تنى » بدر«پیشگویى جنگ . 8

 (همان). چند دیگر را در آن افکندند

 (همان). ابوسفیان در جنگ خندق. 9
 ).500: 1378(شهیدی،  سوفار، جایى است از تیر، که جلهّ کمان را در آن نهند .10

 منابع

 .میقرآن کر
 البلاغه. نهج
 ـالبلاغـه، تحق  ). شـرح نهـج  1428( محمـد  بـن  دیعبدالحم د،یالحد یاب ابن  ـ  م،یمحمـدإبراه  قی  ،بغـداد  ،یطبعـة الأول

 العربي. دارالکتب
 دارصادر. ،روتی، ب3). لسان العرب، چ1414( مکرم بن منظور، محمد ابن

 .ینشر ن ،، تهران14چ ،یفارس ینگ معاصر عرب). فره1391( آذرنوش، آذرتاش
چـاپ اول،     ،یالمنوف میابراه یعل ةعلم الترجمة، ترجم ی: مدخل إلاتهای). الترجمة و نظر2007أمبارو أورتادو ( ر،یألب

 للترجمة. یقاهره: المرکز القوم
 البلاغه. نهج ادیبن ،البلاغه، تهران نهج ۀ). ترجم1378( عبدالمحمد ،یتیآ

  .یاسلام ،تهران ،ی). فرهنگ ابجد1375( فواد افرام ،یبستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
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في روایات نجیب محفوظ المترجمة إلى الفارسیة فـي   ةیالثقاف اتینقل الخصوص اتیإشکال). «1393( احمد ،یدریح

 .یعرب اتیزبان و ادب ارشد یکارشناس نامه انی، پا»ضوء نظریة نیومارك
 ـعز حیتصح- هیبه شقشقکهنِ خط ۀترجم یبررس). «1398( محمد ،یگانیخو نقـد   یاز منظـر الگـو   -ینیجـو  زاللهی

 .98-61، صص12، ش6 ۀدور ث،یمطالعات ترجمه قرآن و حد ،»ومارکیترجمه ن
زاده  جمـال  یاز محمـدعل » شکر است یفارس«داستان  یفرهنگ یها مقوله یعرب ۀترجم). «1396(محمد  ،یگانیخو

 .147-125، صص17، ش7سال ،یعرب اتین و ادبترجمه در زبا یها پژوهش ،»ومارکین هیبراساس نظر
در رمـان   یعناصر فرهنگ یریپذ ترجمه یها چالش). «1392( یدریو احمد ح منظم ینظر یو هاد یروشنفکر، کبر

ترجمه  یها پژوهش ،»ومارکین یچارچوب نظر بر  هیتک دو ترجمه با سهیمحفوظ؛ مقا بینج» اللّصّ و الکلاب«

 .34-13، صص3سال ،8ش ،یعرب اتیدر زبان و ادب
 ۀترجم ـ یا مقابلـه  یالبلاغـه بررس ـ  نهج ۀحفظ شکل و انتقال معنا در ترجم). «1395( ینادر نیو روژ یعل ،یمیسل

 .62-47، صص13، ش4البلاغه، سال نامه نهج پژوهش ،»یدیو شه الإسلام ضیف
 .یو فرهنگ یانتشارات علم ،البلاغه، تهران نهج ۀ). ترجم1378( دجعفریس ،یدیشه
، 89ش شه،یاند ثی، حد»(النار و لاالعار)یارزش جاهل کیامامان(ع) با  ییارویرو). «1388(نیمحمدحس ،یآباد لحصا

 .40-19صص
 نشر معارف. ،قم م،یقرآن کر ۀ). ترجم1388محمدرضا( ،یصفو

 .هیانتشارات فق ،، تهران5، چ4البلاغه، جلد ). ترجمه و شرح نهج1379( یاصفهان ینق یدعلیس الاسلام، ضیف
-103، صـص 26، ش8سـال  ن،ی، لسان مب»قاصعه ۀدر خطب یینما گواه). «1395( یو اکرم ذوالفقار یمرتض ،یقائم

128. 
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